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  چكيده
به عنوان متغير مستقل، » سياست« از تعريف سي حاضر، نويسنده تلاش دارد تا پ در مقاله

از آن جا كه .  متغير وابسته مورد بررسي قرار دهدي به مثابه» هنر «ي ي آن را با حوزه چگونگي رابطه
شود،  تعريف مي» برداري از قدرت در يك جامعه هقبضه كردن، سازمان دادن و بهر«سياست به عنوان 

يز به عنوان نمقابل هنر  در .تواند در شكل دولت و نهادهاي سياسي رسمي و غير رسمي نمود يابد مي
گيرد با اشكال مختلف خود چون سينما، رمان، نقاشي،  اي كه انتقال معنا از طريق آن صورت مي رسانه
ي ميان  اين پژوهش طرح خواهد شد رابطه چنان كه در. كند ا مي برخورد پيد سازي با سياست مجسمه

  :هنر و سياست اساساً از چهار شكل خارج نيست
   هنر در تقابل با سياست-٢   هنر در حمايت از سياست-١
   و سرانجام سياست در تقابل با هنر-٤   سياست درحمايت از هنر-٣

هاي ارائه شده هم وجود دارد كه  هاي چهارگانه، مصداق يك از وضعيت طبيعي است در هر
ي هنر و   حاصل از اين رويكرد در رابطهي نتيجه. تواند بياني از اشكال قدرت سياسي و هنر باشد مي

 هنر چالش از سوي سياست يا سياسي ي شناسانه سياست نيز آن خواهد بود كه با توجه به بعد زيبايي
  . آن شودي شناسانه د زيباييتواند سبب تحريف هنر و كاهش ابعا كردن تحميلي مي

  
  :ي كليدي ها واژه

  .شناسي، ايدئولوژي، قدرت، نهادهاي سياسي يي هنر، سياست، زيبا
  
شيرواني  اي زيره گيرد نه در اتاقك ها شكل مي ها و كارگاه هنر آينده در كارخانه«

  »پس به پيش به سمت وحدت هنرمند و كارخانه
 )اوسيپ بريك، هنر در توليد(

  
 

  
  ستادیار دانشگاه مازندرانا *



  ٢١٤ ..................................................................................................................  هنر و سياست

  مقدمه
 در تعريفي از ١٩٣٦ علم سياست به سال ي هارولد لاسول از متفكرين برجسته 

سياست عبارت از اين است كه چه كسي، چه چيزي را، كي و «: چنين نوشت سياست
 سياست در واقع ي  بيان چنين تعريف و روايتي درباره)١(».آورد چگونه به دست مي

اين داستان ماهيت ساختار . درت، در تمام جوامع سياسي جديد استبيان داستان ق
قدرت، نوع سياست اعمال شده و نيز ميزان قدرت كنشگران جامعه را براي ما بازگو 

  .كند مي
 پس از تعريف سياست به عنوان متغير مستقل و هنر به كوشد مي حاضر ي نوشته

شك  بي .دده نشان را ها آن تقابل حال عين در و تعامل چون و چند وابسته متغير ي مثابه
از جمله : هاي مهم ديگري است  شتمهيد پاسخ در خور به اين فرضيه، مواجه با پرس

 و كيف اعمال اقتدار اهميت ولوژي حاكم بر آن، اين امر در كمّئتعريف نوع دولت، ايد
  .دارد
 هاي خواسته ي بهده ها در شكل چنين بيان انواع هنر و ميزان اهميت و اولويت آن  هم 

ي بودن اين امر در شرايط خاص جوامع مثل انقلاب، جدّ. ناپذير است سياست اجتناب
سياست  بديهي است،. شود  متعدد سياسي، اقتصادي ديگر مشخص ميهاي جنگ، بحران

چه آنتونيو گرامشي  ن قدرت، ناگزير از تعيين وضعيت خود با آنا داستي به مثابه
 به عبارت ديگر نوع برخورد به شكل .كرده است، خواهد بودتعريف »  مدنيي جامعه«

تواند مطلوبيت يا عدم مطلوبيت سيستم سياسي را از منظر افكار  تعاملي يا تقابلي، مي
  .عمومي يا سياست جهاني نشان دهد

 –هاي سياسي چون كمونيسم  توان به شكل موردي از تجزيه رژيم جا مي در اين 
اكنون بهتر است به تعريف متغيرهاي . ربي نمونه آوردكراسي غوفاشيسم و حتي دم

  .مستقل و وابسته بپردازيم
  

  سياست چيست؟ 
قبضه كردن، سازمان دادن و «سياست در معناي كلي و قابل فهم عبارت است از 

 به ويژه قدرت يا توان ؛ در يك منطقه، سرزمين يا جامعه)٢(برداري كردن از قدرت بهره
 اين اصل مهم است كه چه كسي، چگونه و كي ي يري دربارهگ حكومت كردن و تصميم
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دن اين تعريف، طبعاً اين دولت يا كر با لحاظ )٣(».نهادهاي عمومي جامعه را اداره نمايد
د كه پيوند اصلي ميان سياست و جامعه را در جهان مدرن فراهم  هستنها دولت
اجراي آن بر كل جامعه خذ تصميم و أسياست به اين معنا، به مفهوم عمل . سازند مي

عامل، عمل سياست . پس در سياست عمل عامل و موضوع عمل اهميت دارد. است
  . سياسي و مدني استي گيرنده تابع دولت در جامعه حكومت و ديگر نهادهاي تصميم

اعمال ها   آناند كه قدرت بر هاي مختلف مردم ها، افراد و بخش  موضوع عمل، گروه 
   در اختيار داشتن ملاك تنوع در سياست استي خود زمينهچنين معياري . شود مي
در  خواه تيگرا يا تمام  اسي به كثرتيهاي س بندي انواع نظام اين حيث اساس تقسيم از

هاي  دانيم كه چرا شيوه له را طبيعي ميأما اين مس.  تعريف از انواع اعمال قدرت است
بر  ها چرا برخي حكومت. وت استها متفا  ي ها و ديكتاتور گيري در دموكراسي تصميم
حدودي  ندريزاقل ناگو برخي نيز حدّ دارند كيدأت هنري و فرهنگي امور در كامل ي سلطه

  . مند هدايت كنند ن هاي قانو ش هنر و فرهنگ را به قالبناز نقش و ك
 قدرت، در خصوص سياست محق بدانيم كه اصولاًرا راسل  اند اگر اين قول برتر

نتايج  خواهان توتاليتر، يا دموكراسي سياست پذيرفت بايد )٤(؛است ردنظرمو نتايج توليد
متفاوت ي  هشيو ثبات و مشروعيت اما به دو  ظر براي تسهيل حاكميت، امكان نمورد
رژيم  يك براي مشروعيت ايجاد ضمن كه است مهم جهت اين از جا اين در هنر پس . است

هاي خارج  ، امكان سلطه بر بخش ميتهاي خارج از حاك سياسي امكان سلطه بر بخش
  . بخشد سهيل ميت مدني ي در بستر جامعهرا از حاكميت 

همراه   پس سياست با درجاتي از تفاوت با تركيبي هميشگي از زور، نفوذ و اقتدار
 قدرت است و دولت نيز محل كاربرد آن خواهد ي بضهقاين تركيب چون در پي .  است
،  هاي اقتصادي برخورد سياست با ساحت داستان ،سياسي  هاي  لاجرم تاريخ نظام؛بود

  - ، فرهنگي هايي چون سياست اقتصادي اين معنا فهم و آيه به . است فرهنگي و اجتماعي
  . هنري يا مالي دولت دشوار نيست

 به عنوان بخشي از فضاي فرهنگي جوامع، از اين منظر واجد اهميت براي )٥(هنر
 تعريفي از اين گزينه، ي هئجا پس از ارا در اين. ي استتحقيق و پژوهش نظري و عمل

  .به نوع ارتباط آن با سياست خواهيم پرداخت
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  هنر چيست؟
نقطه  ، اين اند پي بيان چيستي آن بوده  كه در هنر از متعدد تعاريف و تعابير ميان در

شود  اي در نظر گرفته مي  هنر به عنوان رسانهاًنظر اجماعي عام يافته است كه اساس
،   در اين چارچوب مشخص)٦(.شود مي   ممكن زيبا صورت به كه از طريق آن انتقال معنا

  شامل( هاي بيان هنري مثل نوشتار  شيوه انواع باهنر  شدن اي رسانه در معنا امر انتقال
تئاتر  ، رقص ، شرن ، موسيقي ، معماري ، گرافيك ، طراحي ، سازي پيكره) هاي ادبي انواع ژانر

  .گيرد رانجام سينما صورت ميو س
  داند مي اي از مفاهيم به هم پيوسته ي مجموعه به را هنر هنري، منتقدان از تاتاكيوريچ  
چارچوب البته  اين در.   زيبايندي ن هم به شيوهآ رسانه در پي انتقال معنا ي مثابه به كه
  )٧(. سپرد روزگار باستان ره مي تا

  ي حاكميت سياسي در دوران مختلف سبب شدبرخورد سياست جوامع به معنا  
ا مدعي است يخواهد   كه مي)٨(از جمله هنر زيبا: تا هم هنرها به دو دسته تقسيم شوند

به   كه هنر را)٩(جل نيست و ديگر هنر سودمند يا كاربرديآدر خدمت هيچ مقصودي 
  .كند مقتضاي نياز جامعه و كاربرد آن در امور مختلف ارزيابي مي

هاي مختلف نيز تجلي يافت  ي ديگر، از اواخر قرن نوزدهم، هنر به صورت از سو 
از جمله هنر رئاليستي، هنر انتزاعي، هنر :  به همراه داشتو با خود جنبش يا مكتبي را

هاي  مصداق شد، چنان چه سياست را با  فتهگچه   براساس آن...بدوي، زشت، فاسد و
هاي سياسي تعريف كنيم و هنر را نيز به  آن مثل دولت و ديگر نهادي تشكيل دهنده

رسد ارتباط يا تقابل  اي كه در پي انتقال معاني مختلف است، به نظر مي  رسانهي مثابه
  .ها تباري طولاني داشته باشد آن

 سراسر در. گردد مي هاي سياسي اوليه باز  چنين پيوندي حتي به آغاز تشكلي پيشينه
يد آن است، ؤاي اكتشافات باستاني م كه پاره نانچ آن غرب، و شرق باستاني هاي تمدن

  ها، سازي پيكره ها، شعرها، هاي هنري هم چون سروده  بروز و ظهور پديدهناظر ما
 حاكمان، نهادهاي سياسي ي و خاطره ياد بيان كدام هر كه ايم بوده مختلف هاي معماري

  .دتواند تعريف شو  سياست ميي هاست كه در كل پيكره و انواع نزاع
 اين تعامل ،در دوران معاصر   تاريخي پيوند هنر و سياست،ي اما گذشته از پيشينه

اي در جهان معاصر   اجتماعي، رسانه ي لات عديدهتحوّ. و تقابل وجهي بارز يافته است
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و از ديگر سوي تغييرات ملموس در فضاي سياست جهاني چون مخاصمان خرد و 
  .ثري ايجاد كرده استؤ سياست و هنر نقش مكلان در امكان بروز ارتباط خاص ميان

 هم چون چاپ و .عي استجا و آن جا شامل موارد متنوّ هاي اخير آن، اين نمونه 
گيرند تا  ها قرار مي هاي مختلف در دستور كار دولت رهايي كه به مناسبتبانتشار تم

ب عظمت  به عنوان بازتا وشود ها تعبيه مي آثار معماري كه به مناسبت يادبود جنگ
  .شود ، نشان داده رود شمار ميه ها ب قدرت سياسي حكومت

هاي اعمال شده از   هنر و سياست يا انواع سياستي ي دو سويه  فراتر از رابطه
براي . پردازي نيز محل ارجاع به سياست بوده است ها نيز در نظريه سوي حكومت

پردازي   نظريهي رصهدانيم افلاطون و ارسطو از جمله نخستين متفكران ع مثال مي
 مختلف در رسالات خود پيرامون هنر يا آن شكل ياند كه به انحا فلسفي و سياسي

به عنوان . اند هاي زيادي نشان داده هنري كه با نوع جامعه تعريف شود نيز حساسيت
 در اما ،دارند  سياسي خودي هايي كه در انديشه رغم تفاوت متفكر علي نمونه اين دو

اين چارچوب تصريح شده است كه  در. اند گام تئوري هنر محتوايي بودهپيش  حال عين
هاي سياسي  يا غيرضروري بودن آن در نظامداشتن ي هنر بيان ضرورت اتنها محتو

  .رود به شمار مي
 ي ي به جايگاه هنر و هنرمندان در عرصهرو افلاطون و ارسطو چندان توجه جدّ از اين 

به همين دليل افلاطون در كتاب جمهور . اند  نداشته سياستي فعاليت سياسي يا بدنه
مصالح   به بنا هم آن اش آرماني ي  تبعيد هنرمند از مدينه و ازسياسي هنرها سانسور  از

  )١٠(.كند دولت در حفظ ثبات سياسي دفاع مي

) موضوع يا سوژه ي مثابه به( نظري دپيون همواره سياست و هنر بين كه جا آن از پس   
هاي  ها، شكل برقرار بوده است، طبيعتاً مناسبات آن) ه يا عينبژ اي به مثابه(و عملي 

گيري است كه  ي اصلي قابل پي اساس اين فرض در دو رابطه. عي داشته استمتنوّ
  .ي مبتني بر تقابل  مبتني بر حمايت و ديگري رابطهي هعبارتند از رابط

  بررسي شود كه البته از حيثتواند در چهار حالت اين دو رابطه در عين حال مي 
  :اين حالات فرضي عبارتند از. اند متدلوژيك نه جامعيت كامل دارند و نه مانع الجمع

  حمايت از سياست  هنر در - ١
   هنر در تقابل با سياست- ٢
  سياست در حمايت از هنر - ٣
   سياست در تقابل با هنر- ٤
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   هنر در حمايت از سياست- ١
 ؛ آن موردنظر قرار گيردده شده، اگر به شكل محدوسياست، بنا به تعريف ارائ 

نخستين  صورت آن در بدانيم، دولت مثل رسمي هاي سياسي را تشكل يعني مصداق آن
هنر در اين حالت نقش يك . نقش هنر در ارتباط با سياست نقش خادمانه و مثبت است

 طبقات درهاي دولتي و ديگر  براي دولت، دستگاهرا مند   كاربردي و هدفي وسيله
  . مدني ايفا خواهد كردي جامعه

دهد، مانند بناهاي  هاي نظامي را مورد توجه قرار مي ييهنري كه دلاوري و توانا
سربازي سلحشور در اغلب كشورها  ها و نمادي از يادبودي كه به ياد قربانيان جنگ

 ريفها يا دولت مورد نظر تع هنر سياسي با هدف خدمت به دولتاين  ؛شود بر پا مي
  .شد مي
  :توان به موارد ديگر نيز اشاره كرد اين خصوص مي در 

 قانونگذاران كه هايي نقاشي پيروزي، مبارزه و يادبود هاي نبشته سنگ با نصرت هاي طاق   
به  را ها جنگ مختلف هاي صحنه و شهرها ارانذبنيانگ فرماندهان و حاكمان تاريخي،

تاريخي يك ملت  ي   پيشينهي يي كه دربارهها كشد، اشعار حماسي و داستان تصوير مي
 ي هاي خوش خاطره هاي موجود و رژيم اند و اغلب ميان رژيم سروده و نوشته شده

به همين دليل از اواخر . آيند، همين كاركرد را دارند صدد نوعي پيوند برمي پيشين، در
  . هنر كاربردي و هنر زيبا رسميت يافتي قرن هجده به بعد واژه

ديگري   و ...وع دو گونه انقلاب يكي سياسي در شكل انقلاب فرانسه، آمريكا ووق  با 
سياسي  منافع جهت از تا شدند آن بر متفكران همراه به سياسي هاي نظام صنعتي، انقلاب

ها  موزه گيري انواع شكل .نندك ترغيب خاص هنرهاي از حمايت به را ها دولت اقتصادي و
سازي  احي، نقاشي و مجسمهها و مدارس طرّ  آموزشگاهاي متعدد، ايجاده و نگارخانه
 همه با چنين ،ينيي هنرهاي تزي  سيس موزهأهاي مادي و معنوي دولت، ت با حمايت

  ) ١١(.سويي يافتند خواستي هم

ها تلاش كردند براي ايجاد تصويري با شكوه از خود، و  از آن پس اكثر حكومت
معماري،  جمله من مختلف هنرهاي از بودند، آن زا حمايت يا استقرار عيمدّ كه لوژيئوايد

  . ارتباطات و پيدايش راديو و تلويزيون، بهره گرفتندي نقاشي، رمان و بعدها با توسعه
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دادگستري  هاي كاخ مانند ،عظيمي بناهاي ي مجموعه معماري، ي عرصه در مثال براي      
بر و پر صلابتي كه به عنوان هاي ست  به كار رفته در آن ساختمانِ هاي هنريِ با جلوه

  .اند ادارات سياسي و اقتصادي برپا شدند، در اين ارتباط اهميت يافته
تواند اعتبار و عظمتي به  پس اين موضوع ديگر غيرقابل ترديد بود كه هنر مي 

  : دراين مورد چند گزينه قابل اهميت است.ساختار سياسي ببخشد
. كند اري و مشروعيت دهنده پيدا مي هنر در خدمت سياست و اغلب نقش اعتب- ١

 توانند مناسبتي را ميان حكومت وقت با يك ها و مكاتب هنري و ادبي مي قالب
 تاريخي براي ي كننده يدأيرژيم پيشين برقرار سازند تا از رهگذر آن مدعي ت

  .سيس به وجود آيدأالت حكومت وقت يا حكومت جديد
 ييها حكومت معاصر، دوران در باستاني، ايه حكومت در چنين اين كاركردهاي از فارغ 

. اند ر داشتههاي مكرّ چون فاشيسم غربي و كمونيسم شوروي از اين موضع استفاده
 اثباتي بود كه بنيتوموسوليني از تصوير تبرزيني ي براساس همين كاركرد و ملاحظه

فاشيسم  گرفتند به عنوان نشان چون نماد قدرت به دست مي هم باستان روم مقامات كه
  .كرد شناسي قدرت استفاده مي  زيباييي در عرصه

هنري شمار مجدد فاشيسم هيتلري نيز براي مقابله با دنياي نو، دست به آفرينش  
بزرگي از اساطير و باورهاي زيبايي شناسانه زد تا بتواند ايدئولوژي سياسي چون 

  .اي زيبا ببخشد برتري نژادي را جلوه
هاي سياسي مدرن اما توتاليتر   در رژيم)١٢(»دن سياستزيبايي شناسانه كر«اصل  

فرهنگ «   به اصليدن كمونيسم شوروي نيز در جهت تعميق بخش.دارد رويكردي چنين
  .كرد از هنر خاصي حمايت مي» پروستاريايي

شرايط  حاصل اساساً كه ها آل ايده بازنمايي براي تواند مي سياست، خدمت در هنر - ٢
 اصولاً  گفته شده استعلتبه همين .  است،به كار گرفته شوداي چون انقلاب ويژه

شكوفا پيدا  العاده از هيجانات انقلابي، معمولاً هنر وضع فوق حاصل دوران در
 و به محض وقوع انقلاب، هنرمندان ١٧٨٩ سال ي  براي مثال در فرانسه.كند مي

آن  فتند و برداده در جامعه ر لات شگرف رخ تحوّ بالِو ادباي بسياري به استق
هاي سياسي انقلاب چون آزادي، برابري و  شدند تا در آثار خود از گزينه

  .عدالت در هنر استفاده كنند
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  و شعار سوسياليسم،١٩١٧ انقلاب اكتبر ي  اخيرتر در جهت عكس، تجربهي در نمونه 
در شوروي كمونيستي پس از .  تقويت و ايجاد هنر خاص را ايجاد كردي در زمينه

هاي منحصر به   از شيوه)١٣(ب، رويكرد هنر در قالب مكتب رئاليسم سوسياليستي،انقلا
بازنمايي تصاوير كارگران از قهرمانان مزارع اشتراكي در هيبت : فردي سود جست

  . اين موارد بودندي درشت و خارج از عرف، از جمله
دئولوژي اي حال غرض اين است كه هنرمندان در شرايط خاصي در تبعيت از  هر به 
 ي تجربه  براي مثال، در. شوند آثار هنري مرتبط با آن در جامعه واجد خاص، ي مرامنامه يا

  متحده،   سي، هنرمدان ايالاتي دوران معاصر، هنگام وقوع ركورد اقتصادي دهه
هاي  هاي رفاه اجتماعي كه مورد نظر جنبه آن شدند تا به طور موقتي از برنامه بر

  .سازند پذير  توجيه  هاي هنري موجود ايت كنند و آن را با قالبخاصي بود، حم سياسي
 از آن .رساند  ميياري قدرت ي هنر در خدمت سياست، به ثبات سياسي و بقا- ٣

هايي از سوي شهروندان نياز دارند، هنر  هاي سياسي، به پايبندي جا كه رژيم
 يستگي عمومتواند نمادهايي پديد آورد كه همب اين چهارچوب مي به ويژه در

اي، چون  هاي هسته ارزشاز و مشروعيت وفاداري به برخي كند  ميرا ايجاد 
  .گيرد برابري در مقابل قانون و رواداري يا مدرا مورد توجه قرار مي

دموكراتيك  عموماً اعتلا و تقويت احساسات ليبرال جوامع در رهن كه است دليل همين به 
 خدماتي كه هنر براي سياست انجام ي ث دربارهبح. دهد  اهداف قرار ميي را در زمره

كيد أ با اغراض خاص بيشتر بر محتوا ت)١٤(دهد، با پيش فرض كاركرد ايدئولوژيك مي
 ليكن در قرن بيستم مسائلي، نه تنها درباره استفاده از ؛داشته است تا بر فرم يا قالب

هايي  وسيله ها و شيوه ي هسياسي، بلكه دربار عواطف و عقايد پيشبرد براي هنر محتواي
  .اند كه هنر براي اين منظور به كار گرفت، مطرح شده

در  لنينيسم – كسيسمر در روسيه و طرح ايدئولوژي ما١٩١٧ وقوع انقلاب كبير 
شان آفرينش قالب و سبك هنري  جا، هنرمندان زيادي را به وجود آورد كه آرمان آن

  .بي بوده استثر و جريان ساز تحولات انقلاؤ بيان مبرايخاص 
 . شد)١٥(هاي جديدي چون ساختگرايي روسي  نوين سبب نضج قالبي  همين زمينه

ساختن   بخشي و نهادينه  براي تجسمي هاي بعدي، تلاش سياسي ديگر سال اما در
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نوگرايانه   و يفرماليست هاي نگرش حذف و نفي زمينه سوسياليستي رئاليسم ي آموزه
  .را فراهم كرد

اي از رهيافت ليبرال  لوژيك هنر، زمينهئورغم اشاره به كاركرد ايد عليبا اين همه،  
شود كه استفاده  در اين رهيافت گفته مي. نيز وجود دارد كه توجه به آن اهميت دارد

نژادي،  تبعيض چون مسائلي ي دهد درباره سياسي به هنرمند اجازه مي غرض با هنر از
  .گو كندجنس بازي و مردسالاري گفت مبارزه با هم

تري دارد،   مشخصي  بازتابي هنر، حوزهي اين رهيافت، در عين حال، از نظريه 
به مفهوم (ايدئولوگ با مبلغ . كند زيرا هر موضوعي را از نظر سياسي، مهم تلقي نمي

منظور  با را كار كنند، مبلغ اين حاد عمل مي اتّبرايفرق دارد، زيرا هر چند هر دو ) منفي
حالي  در دهد، مي ك حاكميت سياسي يا نهاد سياسي علني انجاممشخص و در خدمت ي

غيرمستقيم و  اي گونه توان به  محدود، ميي كه با كاركرد ايدئولوژيك هنر در زمينه
  .اي به نقد كشيد در جامعهرا غيرعلني براي مثال مردسالاري 

  
   هنر در تقابل با سياست- ٢

ند خدماتي را براي سياست انجام توا چنان كه هنر در اشكال مختلف خود مي هم 
هاي يا بلوك سياسي بيگانه به مقابله  دهد، اين موضوع هم بديهي است كه هنر با رژيم

 هرچند به اين مفهوم از مقابله يا تضاد سياسي، مقابله با يك رژيم سياسي .برخيزد
ان به زباني ديگر هم. تواند به سادگي به خدمت سياسي به رژيم ديگر تعبير شود مي

» .تقبيح ايدئولوژي، خود نوعي ايدئولوژي است«كار است كه . اچ. اي عبارت با معناي
 مناسب آن است كه، تقابل هنر ي بنابراين در بررسي هنر در تقابل با سياست، شيوه

  :با آن واحد سياسي مدنظر قرار گيرد كه به آن وابسته است، از اين رو
 يابد، مانند رمان ك رژيم سياسي معنا مي هنر در تقابل با سياست اساساً در ي- ١

 سياسي استاليني ي فرار اركولاگ الكساندر سولژ نيتسين كه در پي نفي جامعه
با سياست  مخالفت در بيچراستو هريت از عموتام، ي يا رمان معروف كلبه. است

 ي درباره جونز نژادپرستي آمريكا نسبت به سياهان و سرزمين موعود بيل تي،
 كه ١٨٠٨م مه ، تابلوي معروف فرانسيس گويا با عنوان اعدام سوّنژادپرستي

 ميهن پرستي اسپانيايي و مخالفت با حاكميت سياسي عصر به يادگار ي درباره
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مارك در مخالفت ر غرب اثر اريش ماريا ي مانده است، رمان آرامش در جهبه
و در   وقوع جنگ جهاني اول شدندموجبهاي اروپايي كه  با جنگ طلبي دولت

لمان انتقاد شده آ ماشين جنگي امپراتوري ي آن به نوعي از سياست توسعه
اپراي ووتسك اثر آلبان برگ، داستان سواره نظام سرخ اثر ايساك بابل، . بود

  .رمان آخرين روزهاي بشر اثر كارل كراوس
گيري آن چيزي است كه  هاي بارز هنر در تقابل سياست، شكل  از جمله ويژگي- ٢

به  چنان چه هنر.  يا هنر رژيم معروف شده است)١٦(آميز  هنر اعتراضتحت نام
تواند صريح يا ضمني باشد   نقد معضلات اجتماعي معطوف شود، ميي زمينه

  .تواند موضوعي وسيع يا محدود را هدف گيرد در عين حال ميو 
نقد اجتماعي هنگامي هدفي محدود دارد كه واحدهاي سياسي رسماً مشخص چون  

 به  اما هنگامي چنين هدفي وسيع است كه. نظر باشداحزاب سياسي مدّ و ها دولت
انتقادهايي   ها، مانند هاي آن كم به بخش يا دست( ها اجتماع يا فرهنگ به مفهوم وسيع آن 

نظر ) شد سالار مي كه در قرن هجده و نوزده به فرهنگ بورژوايي و ايدئولوژي پدر
 سينما ي توان به انواع هنرهاي ويژه در عرصه يتماعي مجخصوص نقد ا  در)١٧(.كند

گرايان در تاريخ سينماي  براي مثال شكلي از اين اخلاق. به عنوان مصداق اشاره كرد
ا در ر لا انتها كايات و او يان آنم ميلادي مطرح شدند كه در ٦٠ و ٥٠ ي فرانسه دهه

اق يات در فيلم عشّآندره كا. تر بودند سنت نقد اجتماعي از همه متعهدتر و معروف
پردازد و نقص عدالت  هاي سيستم دادگستري فرانسه مي ورون به مسائل و نارسايي

  .دهد  صنعتي مورد انتقاد قرار ميي اجتماعي را در جامعه
لارا نيز با اقتباس از اثر استاندل يعني سرخ و سياه فيلمي به همين عنوان  اوتان
در . دهد عي فرانسه را مورد نقد قرار مي و در آن فضاي فرهنگي و اجتما استساخته

ترين عناصر  هاي چارلز چاپلين شامل مهم ميان آثار سينماي صامت، برخي از فيلم
 غربي ي هاي اجتماعي و اقتصادي در جامعه انتقاد از دنياي مدرن، تكنولوژي نابرابري

  .است
 هاي نمونه بك ازهاي خشم اثر جااشتاين  ع ادبيات، كتاب معروف خوشهمتنوّ دنياي در 

در . كند  اجتماعي قابل شناخت را نقد ميي ديگر است كه با صراحت تمام يك مسأله
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 سه، نوع برخورد ي  از جمله واگن درجه)١٨( كاريكاتور اكثر آثار اونوره دوميهي زمينه
  .ه استداد حاكم مورد نقد قرار  ي پذير را از سوي طبقه  آسيبهايبا فقرا و قشر

 ويژه به م،سهاي هنري نو چون اكسپرسيوني ، نيز اغلب جنبشدر قرن بيستم
هاي سبك اكسپرسيونيستي، دادائيسم و سورئاليسم مدعيان روشنگري، عدالت  نقاشي

اجتماعي، و آزادي خواهي غربي نيز اضطراب و تنهايي را در اين جوامع مورد نقد 
و خودانگيخته فضاي اكسپرسيونيسم با به كارگرفتن زبان پر احساس . اند قرار داده

د عين حال سركشي و تمرّ شناختي مناسبي را براي بازتاب اضطراب و در زيبايي
اين معنا و به ويژه در ارتباط با  در. داد انسان نسبت به محيط سياسي را انعكاس مي

نقد سياست در يك كشور، اكسپرسيونيسم واكنشي بود در برابر فرايند ديررس و 
چنان كه گفته شد بيشتر به فضاي سياسي  در آلمان كه همزده، صنعتي شدن  شتاب

  .توجه داشت تا سياست يك رژيم مشخص
 مدرنيسم هنري در سراسر قرن بيستم، كه هنرمندان آوانگاردي ي هربدر واقع، تج 
سرشت   براي مثال، مكتب دادا نيز. نقد اجتماعي بود در اي وسيله هنر كرد، بيتتر هم را

دادائيسم،  .خاص چيزي به نه شد مي مربوط چيز همه به آن هنري انتقاد اما داشت، انتقادي
 فجايعي چون ي هنيهيليستي به سياست كه زمين آميز چونان اعتراض دردآلود اما طنز

جنگ جهاني را پديد آورده بود، در مونيخ شكل گرفت اما چنان در انتقاد صريح بود 
  .رفت  هنرها ميي كه به جنگ همه

  جلمه هنر منتقد سياست اين دوره ي درباره ،شاعرانه تعبيري در شاعر وسمان ها اي 
   )١٩(».كردد مي سقوط جهان كه شده آفرينده روزهايي در هنر«:گويد مي معنايي با

 از بعد ليبراليستي، منتقدان برآنند كه كاركرد هنر، يا دست كم هنر آوانگارد، - ٣
 ي هگسيخت  افساري چون توسعه  تماعي همنوعي نقد اجتماعي است كه پديدارهاي كلان اج

البته  .دهد  خود قرار ميي ي را هدف حملهسو تبعيض جن نژادي تبعيض و داري، سرمايه
هاي  رژيم و هاي مشخص كه هنرمندان معاصر، به نقد سياست نيست آن گفته اين مفهوم

مكاتب  ينا رآن است كه تصوّغرض جا  اند، بلكه در اين سياسي قابل شناخت نپرداخته
احزاب  خاص و حكومت تر از آن چيزي است كه به يك  بسيار وسيعمعمولاً سياست از

  .سياسي مشخص محدود شود
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 چه. خواسته در هنر مطرح شود ي و حتي نانتواند به طور ضم پس نقد اجتماعي مي
 آن كه آگاه نباشد كه به برملا سازد، ضمن را يك جامعه بسا مسائل و معضلات

هاي گئورگ لوكاچ از  در اين زمينه تفيسر.  به چنين كاري زده است دست طهواس
  نقد ساختار سياسيي هبهان انساني به كمدي ويژه به در آثار خود كار بالزاك محافظه

 تعجبي ندارد كه )٢٠(.ست به جامعه نگريسته استلي، گويي از منظر يك سوسيا حكومت
 لويي ماشري و ير ، چون پي يستمگراي قرن ب پردازان ساخت هاي نظريه در تحليل

هاي اجتماعي موجود در  تاباندن تضاد  امكاني براي بازي آلترسر، نقش هنر به مثابه 
مندان  هنر ، هنر و ها به اعتقاد آن.  شود تفسيرمي)  چه كمونيستي و چه ليبرال(ها حكومت

 ي هد تا ريشننكبايست در چنين بازتابي از منظر يك منتقد اجتماعي ماركسيت عمل  مي
  )٢١(.دن بورژوا را آشكار سازي هاي طبقاتي جامعه تضاد

اي نزديك  نكفورت نيز ايدهاهربرت ماركوزه از نظريه پردازان صاحب نام مكتب فر
 .نوعي انتقاد پيشرو است) ونه تصادفاً(به زعم وي هنر اساساً . به متفكران فوق دارد

بازنمايي،  و قصه چون هم هنر، آفرينش اي ساختارهاي هسته زيرا آثار هنري، از طريق
امكان  مؤثري نحو به نتيجه، دارند و در هايي را براي موارد موجود عرضه مي جايگزين

  .دهند تغيير اجتماعي را نشان مي
. بايست توان به نمايش گذاشتن افق آزادي را داشته باشد هنر به زعم ماركوزه مي 

 ادراك و فهم ما از ي ي است، يعني بر هم زنندهبه اين معنا، هركار هنري اصيل، انقلاب
  )٢٢(.اي عليه واقعيت مستقر و پابرجا و تجلي تصوير آزادي است جهان، ادعانامه

  ا پيكرت ماركوزه بر آن است ي  فرانكفورتي آلماني، به شيوه آدورنو ديگر  تئودور 
 ي هجامع رد اي  نقد فرهنگ تودهي هنر مدرن را براي حصول خودمختاري به مثابه

شناختي   اين نزاع زيبايي به زعم آدورنو، هنر مدرن در. داري مورد توجه قرار دهد سرمايه
 مقياس داري را در  سرمايهي آن، عملكرد جامعه افتخارآميز شكست ولي شود ناكام مي

  .دهد كوچك، به طور مشهود از منظري انتقادآميز نشان مي
در حالي كه در . داند نر مدرن صادق ميآدورنو البته اين موضوع را درخصوص ه 

داري است و به همين علت در  دست نظام بازار آزاد سرمايه  هم)٢٣(اي مقابل هنر توده
از  اي آدورنو موسيقي جاز را جلوه. كند داري تلاش مي جهت اهداف سياسي سرمايه

  به رهاييتواند ي آن مي كند و اين دعا را كه انسان در سايه ي قلمداد ميا توده هنر
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 كرد و معتقد است اين موسيقي تنها پندار  نفي،آغوش گيرد و آزادي را در دست يابد
  )٢٤(.كند رهايي را در آدمي زنده مي

  
  )٢٥( سياست در حمايت از هنر- ٣

، زمينهاين  در. هاي سياسي باشد تواند يكي از انواع فعاليت ه گفتيم، هنر ميكچنان  
  ها گيرند تا براي مثال، انواع تمبر، اسكناس، يادمان ميها هنرمندان را به كار  دولت

احي كنند، در هاي متحدالشكل را طرّ و لباس) سازي به شكل آثار معماري و مجسمه(
ها و   رژه،ها را اجرا كند  مارش، سرودها را بخوانند،هاي خاصي آهنگ بسازند زمينه
ها  زمينه  هاي ديگر را در اين  و بسياري از فعاليت،دهند هاي نمايشي را سامان برنامه

  .انجام دهند
  ها را بپردازند پس در جاهايي كه دولت يا مقامات سياسي برآن باشند تا هزينه 

خصوص  هاي هنري حمايت كنند، سياست نقش كارفرما را در و به طرقي از فعاليت
 تي تحميلي رئاليسم سوسياليستي در دوران حكوم گيري آموزه كند شكل هنر ايفا مي

كه در روش مذكور دولت نه تنها در   گو اين.استالين، مصداق بارزي براين ادعاست
هاي هنري نقش كارفرما داشت بلكه اصول و ضوابط هنري و چند و چون  تمام جنبه

 شوروي، ي ي موردنظر در جامعه مقوله از جدا )٢٦(.دكر ه و پشتيبانيئآن را نيز خود ارا
 تلاش حكمرانان، اشراف و كليسا در استخدام ناظرف هاي مختل در طول تاريخ، فرهنگ

هاي مختلف اشكال خاصي به خود گرفته  اما اين مسأله در زمان. اند هنرمندان بوده
كه فراموش نكنيم حتي در شرايط كنوني نيز، در جوامع مدرن و  به اضافه اين. است

 سياسي به اي از هنرمندان از براي برآوردن غايات چنان پاره صنعتي شده، هم
  .آيند ها در مي استخدام دولت

كه منبع درآمدي براي هنرمندان تلقي  هاي دولتي، با وجود آن كارها و سفارش 
مصالح  هاي مربوط به هاي خودمختاري هنرمندان و داعيه بين داعيه توانند مي شود، مي

ساخت  بسيار پيش آمده است كه دولتي. را فراهم سازند يجدّ تعارض ي زمينه عمومي
ي ديني را به هنرمندي سفارش داده و هنرمند مذكور نيز بنا به ذوق و  بنا يا مجسمه

  .ه استرساند ابتكار خود اين سفارش را به انجام 
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اين  هايي رو به رو شده و در كه كار پايان يافته است با مخالفت اما پس از آن 
 تمالي به چگونگي اعمالطبيعتاً چنين اح. است شرايط دولت ناچار به برچيدن آن شده

به طور كلي . برد شود كه هنرمند در آن به سر مي اي مربوط مي سياست در جامعه
تواند منبع  باشد، نمي كمك دولت به هنرمندان، چنان چه آميخته به ملاحظات سياسي

  .مطمئني به شمار آيد  حمايت
گيرد  به كار ميهاي موردي  الزحمه دولت هنرمندان را در برابر حقوق منظم يا حق 

. انجام دهند) ها به تعريف محدود آن(تا كارهاي مشخصي را برابر واحدهاي سياسي 
توانيم اين نوع  مي. ليكن نوع ديگري از حمايت دولتي براي هنرمندان وجود دارد

هاي  كند كه هدف مي اين حالت دولت به هنرمدان كمك در . بناميم )٢٧(»تشويق«حمايت را 
دولت به طور غيرمستقيم  .هاي عمومي و دولتي را دنبال كنند ها هدفخودشان و نه تن

ها، غير انتقالي دانستن برخي  هاي مالياتي موزه بخشودگي. كند نيز به علم هنر كمك مي
هاي  ها و بورس هاي مالي به آن  برخي مساعدتي هئهاي هنري و طبعاً ارا سازمان

دولت به عالم  هاي غيرمستقيم مكتحصيلي دولت مركزي به مدارس هنري از جمله ك
هاي تماماً نقدي يا اعطاي  هاي مستقيم دولت از هنر، پرداخت در بخش حمايت. هنرند

دهي هنري  مانند واگذاري زمين، ساختمان و غيره به هنرمندان يا سازمان، امتيازاتي
  . ذكر استي هاي خودشان، بايسته براي برنامه

كر آن رفت، از سوي دولت در سراسر جهان هايي كه ذ تشويق هنرمندان به روش
هرچند اين موضوع در برخي كشورها از جمله ايالات متحده . صنعتي امري رايج است

. هايي بود  چنين بحثأاز جمله مسائلي كه منش. هايي نيز مواجه شده است با چالش
ريكا،  در آم)٢٨(هاي دولتي، مانند صندوق ملي كمك به هنرها هايي است كه سازمان پول

  .دهند كه كارهاي اصيل هنري پديد آورند به هنرمندان منفرد مي
اي در امريكا درخصوص برخي آثار  در اواخر قرن بيستم در آمريكا، مشاجره 

 مثل آثار .كند مين ميأهاي آن را دولت فدرال ت  بود هزينهيعدّمت گرفت كه هنري شدّ
اسات بسياري از ماليات پردازان، ي مسيح، احس  كه با آثاري درباره)٢٩(آندرس سرانو

 .هاي دست راستي بودند، را برانگيخت ها كه داراي تعلقات ديني و گرايش به ويژه آن
 شود و حتي به كار نمي هايي محدود به جناح خاصي چون محافظه البته چنين دغدغه

  .كند قلب گرايش ليبراليستي راه پيدا مي



   ٨٢سال / شماره نهم و دهم / سال سوم / انساني و اجتماعي  ي علوم پژوهشنامه .................  ٢٢٧

هاي رقيب در   دولت بايد بين گرايش ليبراليسم مدعي است كهي هچرا كه آموز 
طرفي خود را حفظ كند، و اگر شمار درخور توجهي از  يمسائل اجتماعي و فرهنگي، ب

دانند،  اي نمي شهروندان پرداختن به هنر را چيزي جز توجه به تعلقات گروهي و فرقه
چنين  از حمايت تواند براي ال هم قابل طرح است كه آيا يك دولت ليبرال حقاً ميؤاين س

  .هنرو هنرمنداني از شهروندان ناخرسند نسبت به آثار هنري خاص، ماليات بستاند
زها و ديگر مجوّ توانند از طريق صدور چنين مي ها، هم نهادهاي سياسي مانند دولت 

 ليكن .رسانند ياري هاي هنري، به هنر هايي براي فعاليت  ايجاد مكاناب و نظارتي كارهاي
مختاري هنر، و خلق  خود گسترش هرا در موانعي چنين هم تواند مي نظارتي كارهاي

  .آثار هنري با اهداف خاص، به طريق مختلف ايجاد كنند
  
   سياست در تقابل با هنر- ٤

ل يافته باشند كه به طور رسمي تشكّ هاي سياسي، اعم از اين مؤسسات و سازمان
  د به مقابله با هنرها اقداماز راه انتقا نخست گام در توانند مي يا به طور غيررسمي،

مقتضاي  هاي فرهنگي و هنري در سياست به البته شكل برخورد يا تقابل با مقوله. كنند
مقامات دولتي، رهبران، احزاب و نمايندگان . سويي خواهد داشت ايدئولوژي حاكم هم

 فرهنگي، معمول پيامدهاي سياسي، محتواي ضد بر توانند مي اجتماعي مختلف هاي جنبش
  .نند ك اهميت اجتماعي و نتايج اخلاقي قابل ادعاي آثار هنري، اعتراض

تري به خود  اي از جوامع مثل شوروي، اين تقابل اشكال خشن و وسيع در پاره 
آمد،   رئاليسم سوسياليستي جور درنميي گرفت و در اين چارچوب اگر اثري با آموزه

 ي رحمانه گونگي سركوب بي فرماليسم روسي و چي تجربه. شد  محكوم ميدرنگ يب
ا هنر قابل بي ضد سياسي به عنوان مصداق بارز تقابل سياست  هنرمندان اين نحله

  .ذكر است
هاي ايالتي، نوعاً براي مقابله با  تقابل سياست نهادهاي سياسي، هم چون حكومت 

رات ها به موجب اختيا آن. تر از انتقاد صرف در اختيار دارند هايي حتي قوي هنر، اهرم
ممنوع  را آن توانند بر توليد آثار هنري نظارت داشته باشند و در نهايت قانوني خود مي

هنري را  توانند آثار هاي ايالتي، مي رسمي سياسي، از جمله حكومت نهادهاي يعني .كنند
  .سانسور كنند
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خصوص هنر ابتدا در يونان باستان و از  شود مباني نظري سانسور در  گفته مي
در تفكر افلاطوني تصريح شده است كه سانسور . ريزي شده است طون پيسوي افلا

شود،  تواند ضمن رفع خطراتي كه از جانب هنرمندان برساختار حكومت وارد مي مي
  .ندكريزي   هنر را تنها در چند و چون خدمت به غايات سياسي دولت طرحي وظيفه

 باشد، يا حتي در جهت تزلزل غايات مؤثر آن لذا هر جايي كه هنر نتواند در پيشبرد 
پاسخي  از قرن هجدهم تا همين اواخر،. جا و شايسته استه ها عمل كند، سانسور ب آن
اي  مقوله دانند اين بود كه هنر، ديدگاه افلاطوني مي به ليبرال مشرب در غربي متفكران كه

شد  يگفته م. آزاد و خودمختار است و وسيله و ابزار سياست يا هر چيز ديگر نيست
محتوا  بي بيستم قرن اواخر از ديدگاه اين ليكن . از تعلق است هنر، به عبارت ديگر فارغ كه

گر شده است و شايد به همين دليل باشد كه مسأله مقابله با سانسور سياسي  جلوه
هايي  دشواري  به اين سو، با١٩٦٠ ي در زمان حاضر بيش از هر زمان ديگر از دهه

  .ترين تا جوامع ضد مردمي روياروي بوده است توسعه يافتهدر كشورهاي مختلف از 
كي براي سانسور سياسي تواند محرّ مخالفت با محتواي سياسي آثار هنري مي 

آثار هنري كه در آن هنرمند به انتقاد آشكار يا حتي ضمني از ترتيبات سياسي . باشد
اين . شد ه رو ميالعمل شديد دولت رو ب پرداخت، با عكس  حاكم ميي يا نوع فلسفه

اما در جوامع ليبرال و . مورد به اشكال خاص خود در حكومت شوروي وجود داشت
آثار هنري و ادبي ترس  در سانسور يا محدوديت ي هاي دمكراسي ايجاد زمينه حكومت

رسد اقداماتي كه در  به نظر مي. گيرد ها صورت مي از پيامدهاي رفتاري و ترتيبي آن
 زمينهن يانسور آثار هنري خاص صورت گرفته است، در همايالات متحده براي س

  .باشد
آميز تلويزيون و سينما و نيز اشعار ستيزه جويانه  هاي خشونت براي نمونه برنامه 

 رفتارهاي خشن را در نسل جوان ايجاد ي تواند زمينه كه مي به دليل آن و پرخاشگرانه
ها مواجه شده   آني ردن زمينههاي عموم در محدود ك كند، با نقدها و حتي خواسته

نيز به همين منوال محكوم شده متنوع ) ياركيك و مستهجن(هنر پورنوگرافيك . است
 هاي ناهنجاريي   كه پيامدهاي آن در زمينه  به دليل آن.گيرد مي قرار حمايت مورد آن كردن

  .اجتماعي خطرناك است
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 جمله دلايلي كه براي اثبات از. العاده دشوار است البته اثبات چنين ادعاهايي فوق 
هايي كه به طور بالقوه متضمن علت  شود اين است كه تجربه اين ادعاها آورده مي

  .اند آميز باشند خود احتمالاً غيرقانوني و محققاً غيراخلاقي اعمال جنايت
سانسور   است تا در آمريكا امكان امري كه پيشتر ذكر آن شده  وجود مشكلاتي در

به اين معنا، كه .  توجيه كنند)٢٩(را با مفهوم ليبرال اصل آسيب رسانيدر آثار هنري 
ه ئبايست دلايل چندي ارا جا و برحق باشد، ميه كه هرگونه سانسور دولتي ب براي آن

توانند  يعني به طور مشخص، دولت بايد نشان دهد كه آثار هنري مورد بحث مي. شود
  .رسانندتقصير و ناراضيان آسيب  گرهاي بي به نظاره

 با اين ادعا برآورد شود كه – دست كم در اصول –تواند  اين تكليف حكومت مي 
اي براي مصالح اشخاص ثالث درپي  آثار هنري مورد بحث احتمالاً نتايج ناخواسته

  .داشته باشد
اي تجربي است  تواند اثبات شود يا نه، نهايتاً مسأله اما اين كه چنين ادعاهايي مي 

  .انسته است تاكنون برايش پاسخي قطعي بيابدكس نتو كه هيچ
  
  نتايج

برداري قدرت،  تعريف سياست به عنوان فرايند قبضه كردن، سازمان دادن و بهره
 ي دهنده  امري تصنعي، قراردادي يا طبيعي پيوندي ها به مثابه شود تا دولت سبب مي

بيعي است ط. گيري پديدار شود اصلي ميان سياست و جامعه و مرجع اصلي تصميم
هرچند به اين معنا اعمال . هر دولت متناسب با ايدئولوژي خود، در صدد ويژه باشد

چه مهم است   اما آن.سياست از دموكراسي تا نظام هاي توتاليتر را ممكن خواهد كرد
  .يستهاي ديگر اقتصادي فرهنگي ن اين كه گريزي از ارتباط ميان سياست با حوزه

 –استان برخورد قدرت با شرايط اقتصادي اجتماعي هاي سياسي، د  تاريخ رژيم
اي درنظر گرفته شد كه از طريق آن  جا به عنوان رسانه هنر نيز در اين. هنري است

انواع هنر البته به شكل و صورت خاص . شود انتقال معنا به صورت زيبا محقق مي
  .تابانند  و كيف را باز ميخود اين كمّ
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گيرد  و نهادهاي حكومتي از اين رسانه بهره مي گفتيم سياست در مصداق دولت 
به اين معنا اشكالي از ارتباط . و تا معاني و مفاهيم خاصي را به جامعه انتقال دهد

  :را بررسي كرديم گيرد كه ما در چهار گزينه آن ميان هنر و سياست شكل مي
ن سا در اين زمينه سياست را با مصداق دولت يك:  هنر در حمايت از سياست- ١

خادمانه  نقشي گرفته، و نشان داديم كه نخستين نقش هنر در ارتباط با سياست
هاي  توانايي ها و شوند تا دلاوري انواع هنرهايي كه برآن مي. و مثبت بوده است

 .مواردند اين ي جمله از بگذارند، نمايش به را اجتماعي و اقتصادي پيشرفت نظامي،
ي با روشنفكران سنتي و ارگانيك هاي سياس دراين چارچوب گفته شد نظام

روشن  حيث از اين. شود تا به حمايت و خلق هنر خاص بپردازند تواماً برآن مي
ها  دهنده براي دولت تواند نقش اعتباري و مشروعيت شد كه كاربرد هنر مي

  .باشد
مستدل  دلايل و عملي شواهد توان مي نيز ارتباط اين در:  هنر در تقابل با سياست- ٢

 اين پاسخ .خيزد برمي هاي سياسي، كه چرا، هنر به مقابله با نظام ردذكر ك
 نداشته وجود مناسب فرهنگي اجتماعي، سياسي، مطلوب شرايط اگر است كه
 انعكاس به خود، زبان به منتقد روشنفكر ي مثابه به معمولاً هنرمندان باشد،

  .گيرد مي  آميز يا هنر ضد رژيم شكل اعتراض هنر و پرداخته ها نارضايتي
 هنر، سياسي پذيري نقش به توجه با چارچوب اين در:  سياست در حمايت از هنر- ٣

ها  خواسته ها و جهت تجسم و تجسد بخشي به برخي آرمان را هنرمند ها دولت
جا سياست نقش كارفرمايي يافته و چنان كه  در اين. گيرند خود به خدمت مي

 اشيسم مصداق بارز آن هستند،هاي سياسي توتالير چون كمونيسم و ف رژيم
در اين گزينه . پردازد در باب حقيقت يا درستي و نادرستي هنر، به حكميت مي

 كارفرمايي ميان تر منطقي ارتباط تواند مي تشويق، بر نشان داديم كه حمايت مبتني
ها و  هاي غيرمستقيم آن به موزه براي مثال كمك. باشد هنري ي حوزه و دولت

  .اين ارتباط منطقي استي  هجملاز ي هاي هنر سازمان
اين گزينه تلاشي بود براي نشان دادن اين امر كه :  سياست در تقابل با هنر- ٤

د هر نتوان چگونه مقامات دولتي، احزاب و نمايندگان هر يك به فراخور حال، مي
محتواي سياسي، و پيامدهاي محصولات هنري و ادبي دست  ضد گاهي، بر از
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 نظام حكومتي به خوبي گواه ي براي مثال تجربه. كننده بزنند ودمحد به اقدامات
 –جا چگونه سياست در تقابل با متون و محصولات فرهنگي آن كه در است اين

) كمونيستي جامعه مشروعيت(شده نپذيرفته دكتري و ها آموزه با معارض هنري
  .به حمايت از نوع خاص هنر پرداخت برآمد و از اين حيث تنها

 حاصل از پژوهش حاضر ذكر ي رسد بتوان چند اصل را به عنوان نمايه  ميبه نظر
  :كرد
 اصل سياست، مجري اعمال حاكميت، ناگزيز از ارتباط با امور ي دولت به مثابه - ١

  .اقتصادي، اجتماعي و به ويژه هنري است
 هنر نيز در اشكال گوناگون آن، اساساً در جوامع امكان بروز، تعالي و ترقي - ٢

  .كند و از اين رو ناگزير ارتباط با سياست است دا ميپي
 افكار عمومي است و دراين ي  نفوذ در عرصه خاصيت هنر و سياست تواماً- ٣

  .تر به نفع خود ايجاد كنند اند، شرايط مطلوب يك خواسته ارتباط هر
تري  ثيرگذاري موقعيت مناسبأدهد، هنر از جهت ت  چنان كه تاريخ نشان مي- ٤

  .ستداشته ا
  . به اين معنا هنر امكان فرديت و استقلال بيشتري دارد تا سياست- ٥
   در مقابل سياست، همواره نياز دارد تا براي اقوام و دوام خود، زبان تصوير- ٦

  .در جامعه تحت اختيار خود درآوردرا هاي مراوده  و عمده، شيوه
 و است ژيك امري ايدئولوي مشي هنر از سوي سياست، به منزله  تبيين خط- ٧

و به  ين منطقي سياستيكند، شاهد انحراف از آ هرگاه ايدئولوژي دخالت مي
  .همان نسبت هنر خواهيم بود
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